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صفحه 6
سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ 

۲ ربیع‌الاول 143۹ - شماره ۲۱۷۷۴

»محمدحسین« با همتی بلند، اراده‌ای 
استوار و تلاشــی بی‌امان، اقیانوس 
با  را  بیکران معارف غنی اســامی 
مرکب تزکیه، تقوا و مراقبه درنوردید 
و حقیقت علوم مرسوم در حوزه‌های 

علمیه را چشید. 

علامــه از اینکه با صراحــت بگوید: 
کراراً  نداشــت.  ابایی  »نمی‌دانــم« 
اتفــاق می‌افتاد که می‌گفــت: »باید 
 این موضــوع را ببینم. و یــا اینکه: 
»لازم است در خصوص آن فکر کنم.«

»وقتی یکی از فضلا از علت این همه تجلیل شهید مطهری از مرحوم علامه طباطبایی پرسیده 
بود. استاد شهید این‌گونه پاسخ می‌دهد: »من فیلسوف و عارف بسیار دیده‌ام. احترام من به 
استاد، به‌خاطر این نیست که ایشان یک فیلسوف است. بلکه احترامم به این جهت است که 

او عاشق دلباخته اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ویژگی سخی‌ترین 
و پرهیزکارترین مردم

ثنَی  عنِ الصادقِ جعفرِبنِ‌محمدٍ )علیهماالسلام( انَِّ ابی حَدَّ
ه عن علیٍّ )علیهم‌الســام( عن رســول‌الله  عن ابَیه عن جدِّ

)صلی‌الله‌علیه‌وآله( قال: أعبَدُ الناس مَن أقامَ الفرائضِ)1(
می‌فرماید اعبد ]مردم[ این اســت؛ عابدترین این کسی است که 
فرائض را به جا می‌آورد. بعضی‌ها حرص و شــوقی نشان می‌دهند به 
بعضی از مستحبات که فی‌نفسه در جای خود خوب است؛ اما همراه 
است با بی‌اعتنایی به واجبات؛ منطق شرع این را نمی‌پسندد و قبول 

ندارد. آنچه که در درجه‌ اول اهمیت است فرائض است.
و اسَْخَی النّاس مَن ادَّی زکاتَ مالهِ؛ این هم همین‌جور، در مقابل 
آن کسانی است که پول خرج می‌کنند اما آنچه که بر آنها واجب است، 

آن را ادا نمی‌کنند؛ این سخاوت نیست.
ســخی‌ترین، آن کسی است که زکات مال را می‌دهد؛ حالا برای 
کسی که زکات بر او واجب است، ]دادن[ زکات، برای کسی که خمس 

بر او واجب است، ]دادن[ خمس.
و ازَهَدُ النّاس مَن اجِتَنَبَ الحرام؛ پارساترین مردم آن کسی است 
کــه از حرام اجتناب کند و الاّ اگر از زخارف دنیوی و جلوه‌های دنیا 
انسان اجتناب می‌کند و دامن خودش را برمی‌چیند که این فی‌نفسه 

خوب است، اما ]اگر[ از گناهانی اجتناب نمی‌کند، این زاهد نیست.
و اتَقَی الناس مَن قالَ الحق فی ما لهَُ و علیه؛ پرهیزکارترین 
مردم هم آن کسی است که حق را بگوید؛ چه آنجایی که این حق بر 

او است یا برای او است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱( الامالی شیخ صدوق، ص ۷۲ ]قال رسول‌الله )ص(: قال أعبَدُ الناس مَن أقامَ 
الفرائضِ و اسَْخَی النّاس مَن ادَّی زکاتَ مالهِ و ازَهَدُ النّاس مَن اجِتَنَبَ الحرام و اتَقَی 
الناس مَن قالَ الحق فی ما لهَُ و علیه؛ عابدترین مردم کسی است که فرائض را به 
جا می‌آورد ، سخی‌ترین مردم آن کسی است که زکات مال را می‌دهد ، پارساترین 
مردم آن کسی است که از حرام برحذر باشد و پرهیزکارترین مردم هم آن کسی 

است که حق را بگوید؛ چه آنجا که این حق به نفع او است یا بر علیه اوست[.
 * شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/2/15
* پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
 رهبر معظم انقلاب

 اوج صرفه‌‌جویی 
 درمصرف آب

دکتر بروجردی )داماد امام راحل( می‌گوید: یک روز شیشه کوچک 
قرصی در دست پســرم دیدم که مایعی داخل آن بود. پرسیدم. این 

چیست؟
گفت: دوستان مدرسه‌ام از من خواسته بودند، مقداری از آب وضوی 
امــام را به عنوان تبرک برای آنها ببرم، من هم هنگام وضو طشــتی 
بردم و زیر دست پدربزرگ گذاشتم، اما آبی که از وضوی ایشان توی 
ظرف ریخت، آن‌قدر کم بود که ناچار شدم سرنگ بیاورم و با آن، این 

شیشه را پر کنم که تازه پر هم نشد.
به امام گفتم: آقا! آب وضوی شما همین قدر است؟ لبخند زدند و 

گفتند: که این باقیمانده آب واجبات وضوی من است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجله پاســدار اسلام، شماره 222، خرداد 1379 به نقل از کتاب 
»آموزش مصور احکام« طبق فتاوای رهبر انقلاب از انتشــارات فقه روز 

وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی

رؤیت هلال در بلاد شرقی
س: اگر در شهری شــرقی ماه دیده شود برای همه 
شهرهای غربی هم اول ماه ثابت می‌شود؟ و یا این به فاصله 
دو شهر بستگی ندارد؟ و اگر مثلا کسی در ژاپن که جزو 
شرقی‌ترین کشورها است ماه را ببیند برای کل دنیا اول 

ماه ثابت می‌شود؟
ج: اتحاد افق در رویت هلال شرط است و مقصود از اتحاد 
افق، شــهرها و یا کشورهایی است که از جهت احتمال رویت 
هلال و عدم احتمال رویت یکســان باشــند و تشخیص آن با 

مکلف است.

 آثار ترک امر به معروف
 و نهی از منکر

قال‌الامام الرضا)ع(: »لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنکر، 
اولیستعملن علیکم شرارکم، فیدعو خیارکم فلایستجاب لهم« 
امام رضا)ع( فرمود: باید هر یک از شــما امر به معروف و نهی از 
منکر نمایید، در غیر این صورت شرورترین افراد بر شما تسلط یافته 

و آنچه که خوبان شما، دعا و نفرین کنند، مستجاب نخواهد شد. )1(
___________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 354

چرایی طراوت
 و جذاب بودن قرآن

شخصی از امام رضا)ع( سؤال کرد: چگونه است که هر چقدر آیات 
قرآن را تلاوت می‌کنیم، باز هم تازه و جذاب است و انسان از خواندن 
آن خســته نمی‌شــود؟ حضرت رضا)ع( در پاسخ فرمودند: زیرا قرآن 
برای زمانی محدود و معین و اهل زبانی مخصوص نازل نگشته است و 
خداوند احکام و دستورات قرآن را برای مردم یک دوره خاص از روزگار 
قرار نداده است، بلکه قرآن را برهان و حجت هر انسانی در هر دوره‌ای 
قرار داده است و قرآن هرگز به هوای نفس مردمان باطل نمی‌شود.)1(

___________________
1- تفسیر جامع، ج 1، ص 77

پرسش و پاسخ 
در محضر امام رضا)ع(

پرسش:
درپی مسافرت امام رضا)ع( به خراسان، آن حضرت علوم 
و معارف اسلام را به انحای مختلف ازجمله مناظره و پرسش 
و پاسخ منتشر و در دسترس علما قرار دادند، لطفا بخشی 

از قالب سؤال و جواب‌های آن حضرت را بیان کنید؟
پاسخ:

مســافرت امام رضا)ع( به خراســان فرصت مناسبي بود تا آن 
حضرت علوم و معارف اســام را منتشــر و در دســترس علما و 
دانشــمندان قرار دهد و همين امر موجب شد بحث و مناظره بين 
مسلمانان و علماي اديان توسعه يافته و مباحثه مذهبي رايج شود]1[ 
معمولاً ســؤال و جواب‌ها در رابطه با اديان و كلام و غيره از قبيل 
صفات الهي،]2[ تفسير قرآن،اثبات معاد،قضاء و قدر]۳[ و ... بود كه از 

باب نمونه به كي مورد ‌اشاره ميك‌نيم:
به دستور مأمون، مجلسي از فقها و فيلسوفان فرقه هاي مختلف، 
در حضور امام رضا)ع( تشــيكل شد و خود مأمون نيز در مجلس 
شركت نمود، در اين مجلس، كيي از علماء از امام رضا)ع( پرسيد:

 مقام امامت براي مدّعي آن
 از چه راه ثابت مي شود؟

امام رضا)ع( فرمود: با تصريح پيامبرگرامی اسلام)ص( و دلايل 
)عقلی( ثابت مي‌گردد؛ عالم گفت: دلالت بر صدق امام چيست؟ 
امام رضا)ع( فرمود: در علم و اســتجابت دعاي او. عالم گفت: شما 
چگونه از حــوادث خبر مي‌دهيد؟ حضرت فرمود: براســاس 
عهدي كه بين ما و رسول خدا)ص( وجود دارد. عالم گفت: شما از 
دل‌هاي مردم چگونه خبر مي‌دهيد؟ امام فرمود: آيا سخن پيامبر 
اسلام)ص( به شما نرسيده كه فرمود: )اتِقَّوُ فَراسَهِ المؤمنِ فاِنهَُّ ينَْظُرُ 
بنُورالله( مراقب فراست و تيزهوشي مؤمن باشيد چرا كه او به كمك 
نور خدا مي‌نگرد عالم گفت: آري؛ اين سخن به مارسيده است. امام 
رضا)ع( فرمود: هيچ مؤمني نيســت مگر اينك‌ه داراي هوش تيز و 
سرعت انتقال است، و با نور خدا به اندازه ايمان و بصيرت و شناختش، 
به‌اشياء مي نگرد و خداوند در وجود امامان)عليهم السلام( آنچه را 
كه در ميان همه مؤمنان پخش نموده جمع كرده است )يعني همه 
فضايل و فراست مومنان در وجود ما موجود است قرآن در آيه 75 
ســوره حجر مي فرمايد انَِّ فيِ ذلك لآياتٍ للِمُْتَوَسّــمين( در اين 
سرگذشت عبرت‌انگيز )عذاب قوم لوط( براي هوشياران نشانه‌هايي 
است. نخستين كس از بين هوشياران، پيامبرگرامی اسلام)ص( بود. 
ســپس اميرمؤمنان علي ابن ابي طالب )ع( و پس از آن حسن)ع( 
حسين)ع( و امامان وفرزندان حسين)ع( تا روز قيامت. در اين هنگام 
مأمون به امام رضا)ع( نگاه كرد و گفت: اي ابوالحسن بر بيان خود 
بيفزا، و بيشتر ما را بهره‌مند كن، و خصايص امامان)ع( را كه خداوند 
عطا نموده، براي ما بيان كن. حضرت فرمود: خداوند ما را با روحي 
كه از جانب اوست، تأييد مي كند، آن روح، پاك و مقدس است و از 
فرشتگان نيست، همراه هيچك‌س از پيشينيان نبود، فقط با پيامبر 
اسلام)ص( و با امامان است آن روح امامان را تائيد و موفق مي‌سازد، 
آن ستوني از نور بين ما و خداي بزرگ است مأمون گفت: نظرشما 
درباره )رجْعَتْ( با مردگان در دنيا چيست؟ امام فرمود: رجعت حقّ 
است، در ميان امتّ‌هاي پيشين بوده، و قرآن از رجعت سخن گفته 
است و رسول خدا)ص( فرمود: در اين امّت همه آنچه در امت‌هاي 
قبل بود بدون كم و كاست نيز هست و وقتي كه حضرت مهدي)عج( 
از فرزندانم خروج و قيام كرد، عيسي)ع( از آسمان فرود مي‌آيد و در 
نماز به او اقتدا ميك‌ند، اسلام در آغاز غريب بود، و در آينده نيز غريب 
خواهد شد خوشا به حال غريبها، شخصي از رسول خدا)ص( پرسيد: 
پس از آن‌چه خواهد شد؟ پيامبرگرامی )ص( در پاسخ فرمود: آنگاه 
حق بــه صاحبش بر مي‌گردد. مأمون گفت: شما درباره تناسخ 
)انتقــال روح مرده به زنده ديگر( چه مي‌گوييد؟ امام فرمود: 
كسي كه معتقد به تناسخ باشد به خدا كافر شده و بهشت و جهنم 
را انكار كرده است مأمون گفت: شما در‌باره مسخ شدگان چه 
مي گوييد؟ امام فرمود: آنها قومي بودند كه خداوند بر آنها غضب 
كرد و به صورت )ميمون وخوك( مسخ نمود و پس‌از سه روز مردند 
و نســلي از آنها به‌جاي نماند، آنچــه در دنيا از ميمون و خوك و... 
وجود دارد كه نام مســخ شده بر آنها نهاده‌اند، مانند ساير حيوانات 
حرام گوشــت هستند )نه اينكه قبلًا انسان بوده‌اند و بعداً اين طور 
شده‌اند( مأمون گفت: اي ابوالحسن)ع( خداوند مرا بعد از تو 
زنده نگذارد، سوگند به خدا علم صحيح تنها نزد شما و نزد 

خاندان شما است: و علوم پدرانت نزد تو مي باشد.]۴[
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت ها
1- آیــت‌الله صافی، امام رضا و ولایتعهد، ره‌توشــه ماه رمضان، قم، دفتر 

تبلیغات اسلامی
2- اصول کافی، ج 1، ص 80

3 -  همان، ص 78و۸۰
۴- عیون اخبارالرضا)ع(، ج 2، ص200

در آغازین ایــام ذیحجهًْ الحرام 1321 قمری، ســپیده طفلی 
پاک‌طینــت در خانــواده‌ای پاک و اصیل از ســاله آل رســول 
علیهم‌السلام، در تبریز سر زد. کودکی »محمدحسین« نام، که چونان 
جدش رسول خدا)ص( تنها با گذشت پنج بهار از عمرش گرد یتیمی 
بر چهره‌اش نشست، و نخست از نعمت مادر مهربان و سپس از وجود 
پدر فاضلش محروم گشت و در دامان عموی بزرگوارش تربیت شد.
»محمدحسین« با همتی بلند، اراده‌ای استوار و تلاشی بی‌امان، 
اقیانوس بیکران معارف غنی اســامی را بــا مرکب تزکیه، تقوا و 
مراقبــه درنوردید و حقیقت علوم مرســوم در حوزه‌های علمیه را 
چشید. هجرت علامه عالی‌مقام به مشهد، نجف‌اشرف و همجواری 
بــا بارگاه حضرت مولی الموالی علی علیه‌الســام و بهره‌مندی از 
بــزرگان عرصه دانش و فضیلت چون حضرات آیات عظام نائینی، 
سیدابوالحســن اصفهانی، حجت کوه‌کمره‌ای، میرزا علی ایروانی، 
سیدابوالقاسم خوانساری و استاد حسین بادکوبه‌ای با توفیق آشنایی 
و استفاضه از محضر قدسی عارف عظیم‌الشان مرحوم آیت‌الله میرزا 
علی‌آقا قاضی طباطبایی)ره( مقارن گشت. چنانچه مرحوم علامه 
)ره( درباره اســتاد خویش این‌گونه می‌فرماید: »ما هر چه داریم از 

مرحوم قاضی داریم.« )2(
پس از یازده سال اقامت در نجف و خوشه‌چینی از خرمن اهل 
علم و تقوا، در سال 1314 شمسی بر اثر فقر و قلت اسباب معیشت 
ناگزیر به مراجعت به تبریز شــد. او آن سالها را دوران تلخکامی و 
خســارت خود می‌دانســت در همین دوران بود که علامه بزرگوار 
ما در کنار اشــتغال به کشــاورزی، همچنان بــه تدریس و تالیف 
پرداخت. چنانکه در این سالها بود که غنچه »المیزان« بر شاخسار 
وجود قدسی‌اش رویید و بخش معتنابهی از آثار مکتوب و رسالات 

حضرتش در روستای شاه‌آباد تصنیف شد.
فیض‌الهی دیگر بار مدد فرمود و نسیمی از رحمت پروردگار بر 
گلزار وجود علامه وزیدن گرفت. هجرتی مبارک به پایگاه آل‌محمد 

علیهم‌السلام، قم.
حوزه علمیه در عصر علامه)ره( از سویی با ضربات رژیم منحوس 
پهلوی و از ســوی دیگر با هجمه فکری و اعتقادی افکار الحادی و 
مارکسیســتی به جامعه دینی  ایران، روبرو بود. آن بزرگوار با نگاه 
تیزبین خویش، حوزه درســی تفسیر قرآن و علوم عقلی بخصوص 

فلسفه را مهجور یافت و به سامان دادن آن همت گمارد.
تألیف ده‌ها کتاب و رساله علمی گرانسنگ - که نشأت گرفته 
از دریای مواج علم و حکمت اوســت - و پرورش فرزانگان مبرز، از 
جمله خدمات شایانی است که مرحوم علامه طباطبایی)ره( به اسلام 

و حوزه‌های علمی شیعه  فرمود.
منشور جاویدان تفســیر »المیزان« که ام‌الکتاب تألیفات او و 
ثمره سال‌ها تدقیق و تتبع در مجموعه عظیم‌ بحارالانوار است، در 
افق تفاسیر قرآن روشنی‌بخش و هدایتگر است و جرعه‌نوشان زلال 
معرفت ناب حضرتش، ســتارگان آسمان علم و تقوا و فضیلت‌اند. 
آنان که در حضور این حکیم متأله زانو زدند، در ژرفای اندیشه‌های 
فلســفی این مرد سترگ، خشوع بندگان خالص خدا را نگریستند 
و در تمــام ارکان عبادی او بینش‌های عمیق حکمی را به چشــم 
دیدند که اســتاد شــهید آیت‌الله مطهری، شهید آیت‌الله بهشتی، 
شهید آیت‌الله قدوسی، شهید آیت‌الله مفتح، مرحوم علامه تهرانی، 
مرحوم‌آیت‌الله احمدی میانجی، مرحوم آیت‌الله سیدمهدی روحانی 
قدس‌الله اسرارهم، و نیز آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، 
موســوی اردبیلی، جوادی آملی، حسن زاده آملی، مصباح یزدی، 

هیچ نعمتی برای سرنوشــت فرد و جامعه 
بالاتر از» عالم عامل « نیست و هرکس در این 
نشــئه به جایی رسیده از نفس علمای مهذب 

به جایی رسیده است:
هرکــه ز دولــت اثــری یافته 

ازدم صاحــب نفســی یافتــه
هرکه گیرد پیشــه‌ای بی‌اوستا 

ریشخندی شد به شهر و روستا
اینگونه علما جزو شاهکاران این عرصه‌اند و 
کاملا معلوم است آنچه دارند امر خدادادی است 
و از عنایات خاصه سرچشمه گرفته است. شیخ 
جعفر شوشتری در زمره اینگونه عالمان است، 
تاثیر نفس او ســحّار )سحر‌کننده( بوده است. 
می‌گویند زمانی عازم تهران می‌شــود، اهالی 
تهران با شــنیدن این خبر در بیرون شهر به 
استقبال او می‌آیند و در اجتماع بزرگ بیرون 
شهر از او می‌خواهند با موعظه‌ای کوتاه اهالی 
را متنعــم کند. او به یک جمله اکتفا می‌کند 
و بــا همان جملــه، ضجه اهالی به آســمان 
بلند می‌شــود؛ می‌گوید مردم مواظب باشید 
در محضر خدایید. ســفیر روســیه که از سر 
کنجکاوی به صورت گمنام با اهالی به بیرون 
شــهر آمده بوده، با دیدن این صحنه به دولت 
روسیه گزارشی تهیه می‌کند و در آن می‌نویسد 
تا این قبیل عالمان در ایران وجود دارد برای ما 
امکان نفوذ نیست. به دو نمونه از مواعظ ایشان 

که برگرفته از روایات است توجه کنید:

وی در تهران ســر منبــر می‌گوید: مردم 
بوی ســوخته می‌آید. مردم فکر کردند جایی 
آتش گرفته؛ یک عده فرار کردند؛ شیخ فرمود 
بنشینید من می‌گویم جایی آتش گرفته، بوی 
ســوخته می‌آید احتمــال دادی جایی آتش 
گرفته باشــد و تو بسوزی؛ چهارده قرن است 
قرآن می‌گوید: »ان جهنم لموعدهم اجمعین« 
)حجر/43( چرا به اندازه‌ای که از حرف شــیخ 
شوشتری از آتش دنیا می‌ترسی از آتش بزرگ 

قیامت فرار نمی‌کنی؟
وقتی آتش سوزی در مکان مجاور امام 
سجاد)ع( که نماز می‌خواند اتفاق افتاد، سر 
و صدا شد و آن را خاموش کردند، حضرت 
بعد از مدتی که نمازشان تمام شد به عرض 
ایشان رساندند که اینجا آتش گرفته بود و 
ما داشــتیم خاموش می‌کردیم و این همه 
سر و صدا بود شما متوجه نشدید؟ فرمودند 
خیر؛ عرض کردند چطور؟ فرمود من داشتم 
یک آتش دیگری را خاموش می‌کردم، من 
داشتم آتش آن عالم را خاموش می‌کردم، 
مگر آتش آن عالم را انســان می‌بیند؟ بلی 
می‌بیند. قرآن کریم فرمود اگر علم الیقین 
داشته باشید آتش قیامت را می‌بینید: »کلا 
لو تعلمون علم الیقیــن لترون الجحیم« 

)تکاثر/6(
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آتش جهنم
 در بیان شیخ جعفر شوشتری

سیری در گلستان سیره و فضائل علامه طباطبایی)ره(

تندیس 
اخلاق

 محمدحسین ظریفیان یگانه

قلم  با همه گستاخی‌اش، از توصیف او عاجز است و اندیشه با همه وسعتش، از درک آفاق وجودی او قاصر. سال‌های درازی 
باید بگذرد تا عظمت و مقام آن بزرگ مرد، نمایان گردد، و ابعاد و خصایص آسمانی‌اش در این پهندشت خاکی، تفسیری به سزا 
یابد و چه زیبا جرعه نوش مکتبش مطهری عزیز فرمود: »این مرد بســیار بزرگ و ارزنده... مردی است که صد سال دیگر، باید 

بنشینند و افکار او را تجزیه و تحلیل کنند و به ارزش او پی‌ببرند.«)1(
نگارنده این سطور را تنها، »عشق« به او، جرأت بخشید، تا در سالگشت عروج خدایی‌اش، با زمزمه نام و یاد او، نمی‌ازیم فضایلش 
را بر اوراق مرقوم دارد. چه اینکه تبیین ســیره علمی و عملی امام الحکماء و المتکلمین علامه عارف آیت‌الله سیدمحمدحسین 
طباطبایی امری بس دشوار است. اما لب فرو بستن و قلم شکستن و از ترجمان این عقل امت، خموش ماندن نیز روا نمی‌باشد که: 

                                             آب دریا را اگر نتوان کشید             هم به قدر تشنگی باید چشید

پاک و نفس مطمئنه عارف و مفسر زاهد و آیت‌عظمای الهی، فرزانه 
فیلسوف، علامه سیدمحمدحسین طباطبایی »اعلی‌الله مقامه،« با 
لبیــک به ندای »ارجعی الــی ربک« به جوار قدس الهی و رضوان 
ربوبی شــتافت و در فردوس حق مأوا گزید و درجوار حرم کریمه 
اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه »سلام‌الله علیها« رخ در نقاب خاک 
کشید و جهان اسلام و حوزه‌های فقهی فرهنگی را به سوگ نشانید.

آری! علامه‌طباطبایی)ره( بسوی ملکوت اعلی پرکشید. اما یاد و 
نام و خاطره او روحبخش وجانفزاست. جلوه‌های جاودانه حیاتش و 
لحظه لحظه اوقاتش صحیفه زرین زندگی است. ادب و احترامش 
به ثقلین )قرآن و عترت( - این دو یادگار جاودان رسول خدا )ص( 
فوق‌العاده بــود. آنگونه که »هرگاه در برابر کتاب خدا بود، دو زانو 
می‌نشســت. حتی در زمستان و در زیر کرسی، اگر قرآن در دست 

داشت پاهای مبارکش را جمع می‌کرد... در اتاقی که قرآن در آن 
بود، لباس عوض نمی‌کرد، مگر آنکه روپوشی روی قرآن می‌انداخت. 
در اتاقی که قرآن بود، نمی‌خوابید، مگر آنکه آنرا بپوشــاند و بالای 

سر بگذارد.« )3(
»پشــت به قفســه قــرآن و کتــب احادیث و علــوم دینی 
نمی‌نشســت.«)4( با قرآن بســیار مأنوس بود. سخنانش، نشست و 
برخاستش همه و همه قرآنی بود. با تلاوت قرآن بیدار می‌شد و با 
تلاوت قرآن می‌خوابید... می‌فرمود: قرآن باید همیشه زنده و متحرک 
باشــد نه اینکه در کنج فراموشی بماند... نگذارید قرآن و یاد قرآن 
در دل شما کهنه شود.« )5( »نسبت به اهل‌بیت عصمت و طهارت 
علیهم‌السلام بویژه حضرت صدیقه طاهره »سلام‌الله علیها« و حضرت 
امام حســین علیه‌السلام« ارادتی خاص داشت« )6( »از رسول خدا 
و اولاد طاهرینــش »علیهم صلوات‌الله« با کمال احترام و ادب نام 
می برد. در مجالس روضه خوانی شــرکت می‌کرد و برای مصائب 
اهل‌بیت علیهم ‌ السلام شدیداً اشک می‌ریخت« »وقتی یکی از فضلا 
از علت این همه تجلیل شهید مطهری از مرحوم علامه طباطبایی 
پرسیده بود. استاد شهید این‌گونه پاسخ می‌دهد: »من فیلسوف و 
عارف بســیار دیده‌ام. احترام من به استاد، به‌خاطر این نیست که 
ایشــان یک فیلسوف است. بلکه احترامم به این جهت است که او 
عاشــق دلباخته اهل‌بیت علیهم‌السلام است. علامه طباطبایی در 
ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه 
»ســام‌الله علیها« افطار می‌کند. این ویژگی مرا به‌شــدت شیفته 

ایشان نموده است.«)7(

 »ایشــان موفقیت خود را مرهون همین توسلات می‌دانست و 
این احترام گذاشتن‌ها را در ساخته شدن عملی انسان بسیار مفید 
و سازنده می‌دید. حتی در برابر روایات ضعیف‌السند هم، به احتمال 
اینکه از بیت عصمت صادر شده است، رفتار احتیاط‌آمیزی داشت 
و برعکس کوچک‌ترین ادب و کژاندیشــی را نسبت به ائمه هدی 
علیهم‌السلام قابل چشم‌پوشی نمی‌دانست. کتب روایات و احادیث 
مثل بحارالانوار را چون قرآن می‌بوســید و احترام می‌کرد و همه 

چیز خویش را از ناحیه قرآن‌کریم و زیارت عاشورا می‌دانست.«)8(
در میدان فضیلت‌های معنوی و ملکات نفســانی کم‌نظیر بود. 
»دنیایی از تواضع و فروتنی بود. نزدیک به چهل ســال دیده نشد 
که ایشان در مجلسی به بالشی یا پشتی تکیه دهند. بلکه پیوسته 
در مقابــل میهمانان مودب بودنــد و حتی مقداری جلوتر از دیوار 
می‌نشستند.)9( »جلسه درســی علامه به نحوی بود که شاگردان 
شهامت اشکال کردن بر مباحث او داشتند و اگر شاگردی به درس 
ایشان انتقادی داشت، با مهربانی و ملاطفت سخن او را گوش می‌داد 

و با کمال احترام او را متقاعد می‌ساخت. علامه از اینکه با صراحت 
بگوید: »نمی‌دانم« ابایی نداشت. کراراً اتفاق می‌افتاد که می‌گفت: 
»بایــد این موضوع را ببینم. و یا اینکه: »لازم اســت در خصوص 
آن فکــر کنم.« و در مقابل جواب پس از ســخن تأمل می‌فرمود: 
»ببینید، این جور جواب می‌شود؟! و بارها می‌گفت: »مجهولات ما 
را باید با معلومات باری تعالی مقایسه کرد.«)10( »اسطوره نظم بود. 
در روزگاری که تز »نظم حوزه در بی‌نظمی است« به شدت ترویج 
می‌شد، در آغاز و پایان کلاس‌ها حتی یک دقیقه هم تخلف نمی‌کرد. 
از اول آفتاب درس داشــت و غالبا قبل از شاگردان حاضر می‌شد. 
علیرغم اشتغالات خانوادگی و فقر، در طول سالیان دراز یکبار درس 
خود را تعطیل نکرد. غالب شبها را تا ساعت یازده مشغول نوشتن 
بود. به هنگام نوشــتن آثار وکتاب‌ها، پیش‌نویس نداشت، چرا که 
فرصتی برای تجدیدنظر نمی‌دید. ابتدا مطالب را بی‌نقطه می‌نوشت 
و برای بار دوم هم نقطه می‌گذاشت و هم صحت مطالب را کنترل 
می‌نمــود. چرا که در تجربه، این روش را در صرفه‌جویی از عمر و 

وقت مفید می‌دانست.« )1‍1(
»دائم‌الذکر بود... در راه که با دیگران بود، آنگاه که صحبت تمام 
می‌شد مشغول ذکر بود)12(« »در جلسات خصوصی غالبا آرام بود، 
اگر سوال می‌شد پاسخ می‌داد و الا ساکت بود... سخن کسی را قطع 
نمی‌کرد و اگر سخن حقی می‌شنید، تصدیق می‌کرد. از مباحثات 
جدلی گریزان بود. ولی به سوالات بدون خودنمایی پاسخ می‌داد.«
بسیار کم حرف بود و دیگران را به کم حرفی سفارش می‌کرد 

پرحرفی را موجب کمی حافظه می‌دانست« )13(
جلوه‌های رفتاری این تندیس اخلاق در خانواده نیز اســوه‌ای 
حسنه است که از زبان یادگار محترمه‌اش شنیدنی است: »اخلاق 
و رفتار ایشان در منزل »محمدی« بود.« هرگز عصبانی نمی‌شدند 
و هیچ‌وقت صدای بلند ایشــان را در حرف زدن نشنیدیم. در عین 
این ملایمت، بســیار قاطع و اســتوار بودند. با اینکه وقت زیادی 
نداشــتند ولی طوری برنامه‌ریزی می‌کردند که روزی، یک‌ساعت، 
بعد از ظهرها در کنار اعضای خانواده باشند. در این مواقع بقدری 
مهربان و صمیمی بودند که آدم باورش نمی‌شــد که ایشان فردی 
با آن‌همه کار و مشــغله هستند... معمولا شبها، ساعت خاصی دور 
هم بودیم و ساعت بگو و بخند و گفت‌وگو و تنوع و گفت‌وگوهای 
خانوادگی و لذت از محیط صمیمی خانه بود. پدرم ســعی می‌کرد 
بــه گفت‌وگوها جهت بدهد و معمولا یک بحث دینی با اخلاقی و 
قرآنی را پیش می‌کشــیدند. ایشــان هیچ‌وقت، بچه‌ها را به کاری 
مجبور نمی‌کردند... بلکه ســعی می‌شد علاقه آنها به مسائل دینی 
جلب شــود و خودشان به این امور رو بیاورند... در خانه اصلا مایل 
نبودند کارهای شخصی‌شان را دیگری انجام دهد... همواره بچه‌ها را 
به راستگویی و آرامش دعوت می‌کردند. دوست داشتند آوای قرآن 
در گوش بچه‌ها باشد. برای همین منظور قرآن را بلند می‌خواندند. 
بــه مودب بودن بچه‌ها اهمیــت می‌دادند و رفتار پدر و مادر را در 

بچه‌ها موثر می‌دانستند. )14(
در واپسین لحظات عمر شریفش »کلید نجات« و »رمز توجه به 

خداوند و حضور قلب در نماز« را اینگونه بیان فرمودند:
»توجه، مراوده، مراقبه...«)15(

و ترنم این واژه‌ها بارها بر زبانش نشست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشتها
)1( حق و باطل / ص86

)2( مهر تابان. ص 26
)3( مجله بشارت ص4 ش58

مصباح‌یــزدی،  آیــت‌الله   )4 (
ســالگرد  بیســتمین  اجلاســیه 
علامه‌طباطبایی)ره(، مورخ 80/8/17

)5( یادها و یادگارها/ ص 41
)6( آیت‌الله مصباح یزدی، همان

)7( پیام انقلاب مورخ 1363/8/9
)8( آیت‌الله مصباح یزدی، همان

)9( مهر تابان، ص 23
)10( مجله نور علم، ص 9، ش 50
)11( آیت‌الله مصباح یزدی، همان

)12( یادها و یادگارها، ص 97
)13( میزان معرفت، ص 68

)14( همان، ص 70
)1‍5( آئینه مهر ص 85

روان شناسان غربی نفس انسانی را گاه در 
ذات و سرشت اصلی، شرور دانسته و گاه دیگر 
نیک نهاد و خیر دانسته اند؛ اما بر اساس روان 
شناسی قرآنی، نفس انسانی در حالتی از اعتدال 
و اســتوا قرار دارد. خدا می‌فرماید: وَنفَْسٍ وَمَا 
اهَا فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا؛ سوگند به نفس  سَوَّ
و آن کســی که او را در حالت اعتدال و استوا 
آفرید؛ پس به آن نفس، فجور و تقوایش را الهام 

کرد.)شمس، آیات 7 و 8(
اقتضای این اعتدال و اســتوا آن است که با 
دارا بودن همه علل و عوامل خیر و شر از عقل 
و شهوت و غضب، اصولا گرایش ابتدایی‌اش به 

خیر و دوری از شرور است.
به ســخن دیگر، نفس ملهمــه به الهامات 
الهی، در حالت اعتدالی است که عوامل بعدی 
از جمله آموزش‌های والدین، محیط زیســت و 
مانند آنها گرایش به خیر و شر را در او تقویت 
می‌کند و به یک ســمت متمایل می‌شود. این 
تمایل نه یک دفعه بلکه تدریجی است. از این 
رو پیامبر)ص( می‌فرماید: کُلُّ مَولودٍ یوُلدَُ على 
رانهِِ؛ هر مولودى  دانهِِ و ینَُصِّ الفِطرَهًِْ، و إنمّا أبوَاهُ یهَُوِّ
بر فطرت )توحید( زاده مى شــود و این پدر و 
مادر او هســتند که وى را یهودى و نصرانى بار 
م‌ىآورند.)شرح نهج‌البلاغهًْ‌: ابن ابی الحدید، ج 

4، ص 114(
نیز فرموده‌اند: کُلُّ مَولودٍ یوُلدَُ على الفِطرَهًِْ، 
فما یزَالُ علیَها حتّى یعُْرِبَ عَنها لسِــانهُُ، فأبوَاهُ 
ســانهِِ؛ هر مولودى  رانهِِ أو یمَُجِّ دانهِِ أو ینَُصِّ یهَُوِّ

بر اســاس فطرت )توحید( بــه دنیا مى آید و 
پیوســته بر آن است تا آنکه زبانش از آن پرده 
بــر م‌ىدارد، اما پدر و مــادرش او را یهودى یا 
نصرانى و یا مجوسى بار م‌ىآورند. )کنز العمّال 

، الهندی: 11730(
خداونــد در تبییــن گرایش بــه بدی نیز 
می‌فرمایــد که این گرایش موجب نمی‌شــود 
تا اصل آن فطرت تبدیــل و تحویل یابد؛ زیرا 
سنت‌ها و قوانین الهی از جمله فطرت که در ذات 
هر چیزی به شکل قانون نهادینه می‌شود، تبدیل 
و تحویل نمی‌یابد.)روم، آیه 30( پس با گناه، آن 
ذات اصلی تغییر نمی‌کند بلکه نوعی دفن انجام 
اهَا؛ بتحقیق نومید  می‌شود : وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ
شد و در زندگی گرفتار باخت شد کسی که آن 
نفس را دفن کند.)شــمس، آیه 10( این دفن 
کردن موجب می‌شود تا برقلب آدمی مهر زده 
شود و با بسته شدن و تغییر طبیعت، آن فطرت 
نتواند ظهور و بروزی داشته باشد. اما امکان آن 
هست تا با توبه آن فطرت آشکار شود و گرایش 

به خیر در انسان دوباره پدیدار و ظاهر شود.
به هر حال، برخلاف دیدگاه مطرح در روان 
شناســی غربی ذات انســانی گرایش به شرور 
نداشته بلکه در حالت استوایی است که گرایش 
به خیر در آن قوی‌تر و روشن‌تر است، هر چند 
که قوای غضب و شهوت گرایش‌های به شر را 
بروز می‌دهند ولی چنان قوی نیست تا آن تعادل 
را از میان بردارد. در ضمن هرگز ذات انســانی 

تبدیل و تحویل نمی‌یابد.

نفس انسانی و گرایش به خیر یا شر؟!

ابراهیم امینی، و سبحانی ایدهم‌الله از آن زمره‌اند.
تلاش‌ها و مجاهدت‌های بی‌دریغ فیلســوف شــرق، در تبیین 
دیدگاه‌ها و آراء مذهب حقه شــیعه امامیه، تنها به تدریس درس 
حوزه درحوزه‌های علمیه محدود نگشت.کتاب ارزشمند »شیعه« که 
حاصل مذاکرات و مناظرات مرحوم علامه با پروفسور هانری کربن 
استاد فلسفه دانشگاه سوربن فرانسه، درباره چگونگی بوجود آمدن 
شیعه، مرجعیت اهل‌بیت علیهم‌السلام و روش کلامی، تفسیری و 
فلسفی شیعه اســت، خود گواهی گویا از بلندای شخصیت بزرگ 

مرزبان بیدار حریم معارف ناب اسلامی است.
سرانجام پس از هشتاد و یک سال و هجده روز عمر پربرکت و 
حیات پرمجاهده، در بیست‌وچهارم آبان‌ماه سال 1360 شمسی، روح 


